
عباس علی کمک خرجِ خانه بود  
پدر با مزد كارگرى بچه ها را بزرگ كرده 
بود. آدمِ زحمت كشى بود، اما به هر حال 
وضع مالى خوبى نداشــتند. عباس على 
نمى توانست گوشه اى بنشيند و كمكى 
نكند. درس و مدرسه را تا سيكل خواند و 
ديگر ادامه نداد. به جاى آن، آستين ها را 
بالا زد و در كارخانه اى مشغول به كار شد. 
به گفته اصغر، برادرِ عباس، او كار را عار 
نمى دانست؛ به همين دليل، اوايل كارگر 
روزمزد بود و بعد از مدتى كه كار كردن 
و جديت او را ديدند، استخدامش كردند. 
عباس در تمام آن مدت، بيشتر مزدى را 
كه مى گرفت به پدرم مى داد تا در خرجِ 

خانه كمك حال باشد.

بايد به جبهه بروم
اصغر مظفرى ادامه مى دهد: سال 63 بود 
كه عباس دائم مى گفــت مى خواهد به 
جبهه برود. يادم است آن موقع پدرم به او 
مى گفت نرو سربازى، من پيرمرد هستم 
و مى توانيم تو را معاف كنيم، اما برادرم 
مى گفت بايد به جبهه بروم. جنگ است. 
الان كشــور ما نياز به نيرو دارد. بايد از 

كشورمان دفاع كنيم.
«هيچ كس حريــفِ عباس على نشــد. 
چهار ســالى بود كه ســركار مى رفت و 
استخدام شــده بود، اما همه را رها كرد 
و به جبهه رفت. حتى آموزشى هم نرفت 
و مستقيم او را به كردستان بردند. ابتدا 
آموزش ها را در كردســتان گذراندند و 
بعد گــردان را به جنوب بــرده بودند.» 
اين جملات را اصغر درباره روزهاى اعزام 

برادرش مى گويد.

اولين و آخرين مرخصی
عباس على دو ماه بعد از اينكه به خدمت 
رفت، چند روزى بــه مرخصى آمد تا 
امتحان گواهى نامه رانندگى را بدهد. 
به گفته اصغــر، آن زمان اين طور نبود 
كه هر روز بتوان امتحان رانندگى داد؛ 
«هر 6 ماه يك بار امتحان مى گرفتند 
و من و بــرادرم با هم ثبت نــام كرده 
بوديم. عباس آمد، امتحان داد و باز به 
منطقه برگشت؛ به من گفت هر وقت 
گواهى نامه آمد، زحمت گرفتن آن را 
بكش. گواهى نامه اى كه هيچ وقت به 

درد عباس نخورد.»

شهادت عباس علی
اصغر مى گويد: بــرادرم قد بلند بود؛ به 
همين دليل در جبهه آر پى جى زن شده 
بود. در جبهــه فعال بــود، تا زمانى كه 
براى عمليات بــدر در نيزارها در منطقه 
هورالعظيم فرستاده شــد. عمليات در 
دل نيزارهــا انجام مى شــد. آن طور كه 
حسين، رفيق و هم رزم عباس على تعريف 
مى كند، روز عمليات، نيروها در تيم هاى 
شش نفره رديف شده بودند تا با قايق ها 
براى شــروع عمليات بروند. عباس على 
آر پى جى زن بود و حسين تك تيرانداز؛ به 
همين دليل گروه هايشان جدا از هم بود. 
قايقى كه عباس على در آن نشسته بود، 
جلوتر از قايق حسين حركت كرده بود. 
قايق را دشــمن زده  و رزمنده ها شهيد 
شــده بودند. البته گفته اند عمليات بدر 
جزو عمليات هايى اســت كــه خيلى از 

نيروها در آن شهيد شده اند.
آن طور كه اصغر از قولِ حســين تعريف 
مى كنــد، حســين، رفيــق روزهــاى 
هم سنگرى عباس على، باور نمى كند و 
زمانى كه به مقر برمى گردد، از همه سراغ 
عباس را مى گيرد، اما هيچ رد و نشانى از 

او پيدا نمى كند.

بی قراری های هرروزه پدر در پی 
خبری از عباس

اصغر مى گويد: هشــت روز بعــد از اين 
عمليات، كيف عباس را براى ما آوردند. 
يك دست لباس ســربازى و نامه اى در 
آن بود كه روى آن نوشــته شــده بود 
«وصيت نامه». همه شــوكه شده بوديم. 
اما مادر و به خصوص پدر هنوز هم اميد 

داشــتند. از آن روز به بعد، هفته اى كه 
هفت روز بــود، پدر حداقــل چهار روز 
را به بنياد شــهيد مى رفت و سراغى از 
عباس مى گرفت. چند بارى شــده بود 
كه همســايه ها به خانه مــا مى آمدند و 
مى گفتند خبر اسير بودن عباس على را 

از راديو عراق شنيده اند.
شنيدن اين صحبت ها و اينكه پسرشان 
ممكن است اسير باشد، هرچند براى پدر 
و مادر سخت بود، انگار سبب مى شد اميد 
بيشتر در دلِ آن ها جوانه بزند كه هنوز 
هم ممكن است جگر گوشه آن ها سالم 

و سر حال به خانه برگردد.
به گفته اصغر، گاهى وقتى پدر به دنبال 
سراغ و نشــانى از عباس به بنياد شهيد 
مى رفت، برخورد مناسبى با او نمى شد و 
پدر در جواب به آن ها مى گفت اگر شما 
هم بچه داشتيد، حالِ امروز من را متوجه 

مى شديد.
چشم انتظارى مادر و بى قرارى هاى پدر 
براى يافتن نشانى از عزيزدردانه شان، من 
را يادِ فيلمِ «بوسيدن روى ماه» مى اندازد 
كه در آن، دو مــادر بيش از 20ســال 
در انتظــار رد و خبرى از فرزندانشــان 
بودند و گيســوان آن ها سفيد و چشمه 

اشك هايشان خشك شده بود.

پايان چشم انتظاری شد
شــهيد عباس علــى مظفــرى بايگى، 
18 آبان ماه ســال 63 به سربازى اعزام و 
چهار ماه بعد يعنى 23اســفندماه همان 
ســال در منطقه هورالعظيم به شهادت 
رسيد. انگار كه عباس على براى رسيدن 
به آسمان بى كران عجله داشت. از زمان 
شــهادت او تا وقتى كه پيكرش پيدا شد 
كه البته ديگر چيزى به جز اســتخوان 
از آن باقى نمانده بود، حدود 12 ســال 
طول كشيد. پاييز سال 74 بود كه پيكر 
عباس على به همراه پيكر چند شــهيد 

ديگر به مشهد رسيد.
«ســال 74 ديگر معراج شــهدا تعطيل 
شده بود. تا پيش از آن، پيكرهاى شهدا 
را آنجا مى بردند، اما آن ســال كه پيكر 

برادرم را آوردند، پيكر را به پادگان ابوذر 
آوردند؛ جايى كه لشكر ويژه شهداست. 
آن روز، روز عجيبى بود. آنجا انگار محشر 
كربلا بود. خانواده هاى شهداى ديگر هم 
آمده بودنــد؛ تنها پيكر بــرادر من نبود. 
خانواده هايــى آمده بودند كه ســال ها 
چشــم انتظار رد و خبرى از فرزند شان 
بودند. حرفش به زبان ســاده است، اما 
در عمل خيلى سخت است؛ آن هم براى 
يك پدر و مادر كه اگــر حتى يك روز از 
فرزندشــان خبر نداشته باشــند، مانند 
اســپند روى آتش بالا و پايين مى روند. 
فضا پر از گريه و زارى بــود. پدر و مادر 
من هم يك دم چشم هايشــان خشك 
نمى شــد. بى قــرارى مى كردنــد، اما 
مى دانســتم كه بعد از 12 ســال تازه تهِ 
دلشان آرام گرفته اســت و از اين به بعد 
مزارى هســت كه هر وقت دلشان براى 
عباس تنگ شد، روى آن دست بكشند.» 
اين جملات را اصغــر درباره حال و هواى 
آن روزها برايم مى گويد، انگار كه او هم، 
لحظه هاى خداحافظى از برادر را مو به مو 

به خاطر سپرده است.
اصغر اضافه مى كند: يادم هست برادرم 
را از مهديه به ســمت حرم مطهر رضوى 
تشييع كرديم. مردم براى تشييع خوب 
اســتقبال كردنــد. پدرم مى خواســت 
زود بــه زود به مــزار برادرم ســر بزند؛ 
به همين دليــل گفت بهشــت رضا دور 
است و عباس على را در بهشت شهداى 

زركش به خاك سپرديم.

راز و نياز پشتِ خاکريز
مى پرســم: هم رزمــان عباس علــى، 
خاطره اى از او در روزهاى جبهه تعريف 
كرده اند كــه برايمان بگوييــد؟ اصغر 
مى گويد: مى گفتند عباس با اينكه بچه 
پرشر و شور و خنده رويى بود، روحياتش 
با بقيه بچه ها فرق مى كرد. بقيه بچه ها 
با هم صحبت مى كردنــد و بگو و بخند 
داشــتند، اما عباس دائم ذكــر خدا را 
مى گفت و راز و نياز مى كرد. مى گفتند 
شــب هاى قبل از عمليات، بيشتر ذكر 

مى گفت و حتى گاهــى او را مى ديديم 
كه پشت خاكريز مشــغول نماز و راز و 

نياز بود.

دامادی بماند بعد از پايان خدمت
اصغــر سال هاســت كــه در مغــازه 
كفاشــى خود مشــغول به كار است، 
اما عكس هاى قاب شــده عباس على 
در گوشــه و كنار مغازه اش به چشــم 
مى خورد و عكس هايــى كه عباس در 
جبهه با هم رزمانش انداخته اســت را 
تا نخورده نگه داشته اســت. او ادامه 
مى دهد: يادم اســت قبل از اينكه به 
جبهه برود، پدر و مادر مى خواســتند 
او را داماد كننــد؛ حتى دخترى را هم 
براى او درنظر داشــتند. دختر يكى از 
آشــنايان خانوادگى مان بود كه وضع 
مالى شان هم از ما بهتر بود. عباس على 
زير بار نمى رفــت؛ حرفش اين بود كه 
تا به خدمت نــرود و آن را تمام نكند، 
نمى خواهد داماد شــود. جداى از اين 
مى گفت اگر روزى بخواهم داماد شوم، 
با خانواده اى وصلت مى كنم كه هم كُف 
ما باشــند. با وجوداين به خاطر اصرار 
پدر، روزى به خانه شــان رفتيم تا باب 
آشــنايى هم باز شــود، اما يادم است 
دختر كه چاى آورد، عباس على حتى 
او را نگاه نكرد. بعد از مراسم به او گفتم 
حداقل آن دختر را نــگاه مى كردى، 
شــايد نظرت عوض مى شــد. برادرم 
گفت من نمى خواهم داماد بشــوم، تو 

با او ازدواج كن.
اصغر مى گويــد: پدر و مــادرم، برادرم 
عباس را جور ديگرى دوســت داشتند؛ 
به اين دليل كه پسرى صبور بود. آن قدر 
او را مى خواســتند كــه شــايد اگر من 
شــهيد شــده بودم، اين قدر پدرم غصه 
نمى خورد. پدرم فوت كرده اســت، اما 
مادرم حالا در بستر بيمارى است. مادرم 
هنوز كه هنوز است، مى گويد زمانى كه 
برادرتان چهارساله بود به رسمِ قديمى ها 
مى خواســتم به او بلغور بدهــم، اما دو 
زن كه پوشــيه به چهره داشتند، گفتند 

نمى خواهد اين كار را كنى؛ اين بچه به 
راهِ خدا مى رود. خلاصــه عباس رفت و 
فقط براى ما خاطرات و مهربانى هايش 

را به يادگار گذاشت.

قسمتی از وصيت نامه شهيد عباس 
علی مظفری بايگی:

به نام االله پاسدار حرمت خون شهيدان
با سلام و خسته نباشيد به پدر بزرگوارم 
و مادر عزيــز و مهربانم، بــرادر بزرگ، 
كوچك و خواهــران گرامى ام. از راه دور 
به شما عزيزان خسته نباشيد مى گويم. 
از طرف من روى بچه هايتان را ببوسيد. 
اگر افتخار شهادت نصيبم شد، شما را به 
دو چيز كه امام امت بر آن تأكيد مى كند، 
دعوت مى كنم؛ اول آنكــه هيچ وقت از 
خدا غافل نشــويد. دوم آنكه نمازتان را 
سر وقت خوانده و ســبك نشماريد. اگر 
اين افتخار نصيبم شد، شما را به خداى 
بزرگ قسم مى دهم كه برايم گريه نكنيد. 
اگر خواســتيد گريه كنيد بــراى فرزند 
امام حســين(ع) يعنــى على اكبر گريه 
كنيد؛ به اين خاطر كه بــدن ناقابل من 
قابل گريــه را ندارد. پــدر و مادر عزيزم 
مى دانم كه برايم زحمت بسيار كشيده ايد 
و من به شما كوتاهى كرده ام. از من راضى 
باشــيد. اگر من به ســلامتى آمدم، دعا 
كنيد. اگر هم نيامــدم، بازهم دعا كنيد. 
پدر جان من مبلغى پول در دو دفترچه 
بانكى دارم؛ آن ها را بگيريد. من به كسى 
بدهكار نيســتم. پدر جان من تا الان كه 
اين وصيت نامه را براى شما مى نويسم، 
نماز و روزه قضا ندارم. ان شــاءا... شــما 
و مادرم از من راضى باشــيد. اگر راضى 
نباشــيد، چه كنم؟ هم اكنــون كه اين 
وصيت نامه را براى شــما مى نويســم، 
اشك بر چشــمانم حلقه زده است. اين 
وصيت نامــه را كه از لابــه لاى كوه ها و 
دره ها مى گذرد، پذيرا باشــيد و...  . اگر 
بد نوشتم شــما خوب بخوانيد، اگر شب 

نوشتم شما روز بخوانيد.
لشكر ويژه شهدا گردان
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سالروز عمليات هاى موفقيت آميز دفاع مقدس
در تقويم روزهاى دفاع مقدس، هفته اى كه پيش رو داريم، با نام عمليات هايى كه در 
آن ها رزمندگان بسيارى براى دفاع از خاك وطنمان به قلب نيروهاى دشمن رفتند، 
نام گذارى شده است؛ عمليات هايى كه براى ما نام آشنا هستند و ياد و خاطره شهداى 
زيادى با اين روزهاى تقويم دفاع مقدس گره خورده است. تاريخچه كوتاهى از اين 

عمليات ها را با هم مرور مى كنيم.

عمليات موفقيت آميز امام مهدی(عج)
26 اسفند ماه ســال 59، روزى اســت كه در تقويم دفاع مقدس، مربوط به عمليات 
امام مهدى(عج) اســت. اين عمليات با هدف عقب راندن دشــمن از شهر و منطقه 
سوسنگرد و به منظور انهدام دشــمن در غرب سوسنگرد تا روستاى احيمر   صورت 
گرفت. سپاه و بسيج با پشتيبانى ارتش، حمله را آغاز كردند و دو ساعت بعد يعنى در 

ساعت 10 صبح عمليات با موفقيت انجام گرفت.

بمباران شيميايی شهر حلبچه
روز 28 اســفند ماه ســال 66 در تقويم دفاع مقدس، يادآور بمباران شيميايى شهر 
حلبچه توسط رژيم بعث عراق است. اين بمباران توسط رژيم بعث عراق در واكنش به 
آنچه همكارى اكراد با نيروهاى ايرانى و خيانت به صدام ناميده مى شد، صورت گرفت. 

درپى اين حمله حدود 5 هزار تن از مردم حلبچه كه غيرنظامى بودند، كشته شدند.

عمليات فتح المبين و پيروزی قاطع نيروهای ايرانی
يكم فروردين سال61، سالروز عمليات فتح المبين است كه در غرب رودخانه كرخه، 
غرب دزفول، شوش و منطقه عمومى غرب رودخانه كرخه صورت گرفت. اين عمليات 
با تلفات زياد انسانى پس از 7روز نبرد ســنگين و با پيروزى قاطع نيروهاى ايرانى و 

عقب نشينى ارتش عراق به پايان رسيد.

نقطه پايان کربلای۵
ششم فروردين ماه سال 66 در اين تقويم، پايان عمليات كربلاى5 خوانده شده است. 
عمليات نظامى تهاجمى از سوى نيروهاى مســلح ايران، عليه نيروهاى ارتش عراق 
صورت گرفت. اين عمليات پرهزينه ترين و پرتلفات ترين عمليات جنگ بود و از آن 
به عنوان آغازى بر پايان جنگ ايران و عراق ياد مى شود. در نتيجه اين عمليات، اگرچه 
نيروهاى نظامى ايران از دستيابى به هدف اصلى عمليات يعنى تسخير شهر بصره، 
بازماندند، توانستند حدود 150 كيلومتر از منطقه اشغال شده شلمچه را آزاد كنند و 

قسمت هايى از جنوب عراق را به تصرف خود درآورند.

عمليات غرورآفرين بيت المقدس۴
ششم فروردين سال 67 نيز در تقويم دفاع مقدس، عمليات بيت المقدس 4 نام گرفته 
است. اين عمليات غرورآفرين در هفته نخســت فروردين و با رمز «يا ابا عبدا...(ع)» 
و با هدف فتح ارتفاعات مشرف بر سد دربندى خان استان سليمانيه عراق و تكميل 

عمليات والفجر10 توسط يگان هاى رزم سپاه و بسيج انجام شد.

مرحله پايانی فتح المبين
روز هفتم فروردين ماه ســال 61 نيز زمان آغاز مرحله پايانــى عمليات فتح المبين 
است. عملياتى كه بسيارى بر اين باورند كه اين عمليات، نقطه عطف جنگ ايران و 
عراق بود كه در نهايت منجر به بيرون راندن نيروهاى عراقى از بخش بزرگى از خاك 

خوزستان شد.

پيروزی چندباره عمليات فتح المبين
در تقويم دفاع مقدس، روز هشتم فروردين ســال61، پايان پيروزى مرحله چهارم 
عمليات فتح المبين و انهدام سپاه چهارم عراق در جبهه شمال خوزستان و رسيدن 

به مرز فكه- العماره را نشان مى دهد.

عمليات محور کرخه- دزفول
15 فروردين ماه سال 60 نيز در اين تقويم، يادآور عمليات محور كرخه- دزفول است. 
در اين عمليات كه با حضور نيروهاى سپاه و كمك ارتش صورت گرفت، در دو محور 
تپه چشمه، سه كيلومتر پيشروى شــد. اما در محور پل نادرى، مواضع تصرف شده 
نيروهاى خودى، با پاتك دشــمن دوباره اشغال شــد. اين عمليات غيركلاسيك و 
محدود در نيمه فروردين انجام شد و طى آن رزمندگان خودى با اهداى 20 شهيد، 
15دستگاه تانك و نفربر، دشمن را منهدم كردند و 161 تن از نيروهاى عراقى كشته، 

زخمى و اسير شدند.

شهادت سردار چراغچی
18 فروردين ســال 64، شهادت ســردار ولى ا... چراغچى، جانشين لشكر5 نصر در 
عمليات بدر منطقه جزيره مجنون است. ســردار چراغچى، زاده مشهد بود. وى از 
قدرت برنامه ريزى و طراحى بى نظيرى برخوردار بود. درباره خصوصيات اخلاقى او 
نيز آمده است كه تواضع و فروتنى بيش از حد وى، خيلى از دوستان و حتى بيگانه ها 
را بارها و بارها خجل و شرمنده كرده بود. به گفته رزمندگان هم سنگر او، مقام هايى 

كه به او تفويض مى شد، از او انسانى مصمم تر مى ساخت.

سالروز عمليات کربلای۸
روز 18 فروردين سال 66 نيز سالروز عمليات كربلاى8 در منطقه شرق بصره است. 
اين عمليات به منظور پاسخ گويى به شرارت هاى عراق در حمله به تأسيسات و منابع 
اقتصادى كشــور و برهم زدن امنيت خليج فارس، انهدام ماشــين جنگى و تحكيم 
مواضع به دســت آمده در عمليات كربلاى5، در منطقه بصره توسط نيروهاى سپاه 
پاسداران اجرا شد. رزمندگان اسلام با عبور از موانع ايذايى مختلف ازجمله ميدان هاى 
مين، سيم هاى خاردار و با استفاده از اصل غافلگيرى و تاكتيك هاى رزمى، خطوط 

دفاعى دشمن را در هم كوبيدند.

چشم انتظارى  دوازده ساله
روایتی از شهید عباسعلی مظفری بایگی که پیکرش  پس از ۱۲ سال پیدا شد

سالروز عمليات هاى موفقيت آميز دفاع مقدس
تقويم تاريخ

هرچه مى گذشت، چروك هاى صورت 
پدر بيشتر و كمرش خميده تر مى شد. 
اما بازهم هر روز شــال و كلاه مى كرد 
و مى رفت تا ســراغى از عباس بگيرد. 
ســال ها بود كه هر بار كسى در خانه را 
مى كوبيد، پدر بى قرار سرش را رو به در 
مى چرخاند و به نوه ها مى گفت: «زودتر 

در را باز كنيد؛ حتمــا اين بار خبرى از 
عمويتان آورده انــد.» آن طور كه اصغر 
مظفرى، برادرِ بزرگ تــر عباس برايم 
مى گويد، پدرش تــا زمانى كه عباس 
برگردد، روز و شب بى قرار بود. مادرشان 
صبــور و آرام تــر از پدر بــود. گاهى 
خانواده گونه هاى خيس از اشــك او را 
مى ديدند، اما انگار مادر بيشتر دلتنگى 
و بغض هايش را فرو مى خورد تا مرهمى 

باشد براى دلِ بى قرار پدر.
عباس على، فرزند سوم خانواده بود. سه 

برادر و دو خواهــر بودند. عباس على با 
همه طورى رفتار مى كــرد كه ذره اى 
دلخورى در دل آن ها نباشد، به همين 
دليل همه اعضاى خانــواده، فاميل و 
محل او را دوســت داشتند؛ حتى برادرِ 
بزرگ تر عباس على كه بــا آن ها برادر 
ناتنى بــود و مادرش را هــم زمانى كه 
دوســاله بود، از دســت داده بود، قلباً 

عباس على را دوست داشت.
اصغر امــا رفيــق گرمابه و گلســتان 
عباس علــى بــود، يــك جورهايى از 

جيك و پوك هم خبر داشــتند. اصغر 
از آن روزها اين طــور تعريف مى كند: 
در مشهد قلى گوســفند داشتيم و من 
و عباس با هم آن ها را به چرا مى برديم. 
خيلى با هم صميمى بوديم. عباس پسر 
متين و آرامى بود. اهــل غيبت كردن 
نبــود. آن زمان جوان ترهــا در كوچه 
و خيابــان دور هم جمع مى شــدند و 
حرف هاى بيهوده مى زدنــد يا غيبت 
مى كردنــد، اما عباس علــى جايى كه 

غيبت مى شد، نمى ايستاد.

باران مهرانی


